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 منظر قرآن کریمدرجات اهل بهشت از 

 انیس سیستانی1

 چکیده

ستلزم عبور مدرجات و فهم قرآن، مانند درجات ساختمان و پله های نردبانی است که وصول به هریک از آنها 

ر عملش از نیک بدیهی است که انسان دارای باورهای اعتقادی بر این باور است که ه و گذر از پله قبلی است.

ت و جهنم در لم عقبی به دنبال خواهد داشت که مستلزم تفاوت درجات اهل بهشیا بد  پیامدی برای او در عا

یم،عدن های مختلفی همچون جنت مأوی، جنات نع قرآن کریم از بهشت آیات  درعالم آخرت خواهد گردید. 

از  فردوس، ونیزدرجات وصفات مختلف اهل بهشت سخن به میان آمده است که بین این بهشت های مختلف

ی توان به خصوصیات،شرایط ورود ،ساکنین آنها اختلاف و شباهت هایی دیده می شود به گونه ای که ملحاظ 

سد از رپرداخت که به نظر می  یانکمک ادله و متون تفسیری و قرآنی به بررسی درجات مختلف اهل بهشت

وس قرار ر جنت فردمیان اهل بهشت بالاترین درجه  برای پیامبران و معصومین )علیهم السلام (است که د

 نیقرآن ا آیات  یاست از لابلا نیبر ا یمقاله سع نیدرا دارند و دیگر افراد در درجه های نازلتر قرار دارند.

 یبرا فرادتشویق دیگر او  اهل بهشت هرچه بهتر درجات نییتب یواقع گردد برا یمورد بررس یاندرجات بهشت

کتابها  ته درنهف و بر گرفته از مطالعات یفیرو توص شیپ قیقروش تحو مقامات والا نیبه ا دنیرس ایتلاش بر

 یانبهشت جاتددریگرد یمقاله سع نیاست. در ا یبردار شیف رقالبد این منابع اطلاعات یو مقالات و جمع آور

 گردد. یبررس  میاز منظر قرآن کر

 ،جنت، ،عدن ،فردوس،آیات قران ،اهل بهشت  درجات، مراتب، ها:  دواژهیکل
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 مقدمه:

لی نیکوکاران حرکت کماهند کرد. انجایی که منتهای الیه بهشت، آنجایی است که پرهیزگاران در آن زندگی خوا

هرگونه  وش خاطر اماست. آنجا که ثمرات کردار شایستگان، در آنجا به منصه ظهور می رسد، آنجایی که آر

رآن بهشت با هم است و بهترین وسایل آسایش برای مردم فراهم است واز نظر قافرنعمتی برای واردین به آن 

می دهند و از  هایی چون دارالخلود خوانده شده و جایگاه اهل ایمان است و کسانی که کار شایسته انجام نام

اند  وفادارند ه محارم حذر می کنند و با خلوص عقیده خالق خود را می خوانند و با وعده هایی که با خدا بست

عاصی دوری می و برای مصالح ملت و پیشبرد مصالح عالی بشر در راه خدا با جان و مال جهاد می کنند و از م

ست دراین مقاله نمایند و به کارهای نیک گرایش دارند. مسلما بهشت جایگاه نیکان و بازتاب عملکرد نیک آنها

فی و کنکاش بررسی گردد و با بهره گیری از روش توصی سعی بر این است مراتب و درجات بهشت از منظر قران

ر مسیر درجات بهشت عنوان گردد تا مشوقی باشد برای ما برای قدم گذاشتن د سیری و مقالاتتف کتب در

ید در خوبی ها برای رسیدن به درجات والای بهشت؛ چون گریز از مرگ مسیر نیست پس ناگزیر اشخاص با

ویق و ایجاد . بررسی این مطلب به انگیزه تشجمع توشه برای عقبی خویش باشندپی بهره گیری از فرصت ها و 

یدن به انگیزه برای کسب درجات بالای بهشتی در آخرت می تواند راهگشای مسیر انسانها باشد برای رس

جریان  وگردد به آفرینش اولین انسان حی در این عالم حضرت عالم  و پیشینه تاریخی بهشت برمی سعادت

فاوت بهشت مفهوم شناسی بهشت و درجات متتبیین  به ط ایشان بر زمین براثر خطا و اشتباه و سعی شدههبو

 تاراهگشای و مشوق معتقدین به معاد گردد. از نگاه قرآن پرداخته

 بهشت مفهوم شناسی-1

 )مین را بپوشاند.زنت به هر باغ و بستانی گویند که دارای درختان انبوه باشد و است. ج« جنة»قرانی بهشتواژه 

ای دنیاست هه تسمیه جنت یا به جهت تشبیه آن به باغ جو(98آن کریم، ،صراغب، اصفهانی، مفردات الفاظ قر

است که  هایش از ساکنین دنیاست؛چون در بهشت از خیر وسعادت چیزهایی ویا به خاطر پوشیده بودن نعمت

 .(177،ص1میزان فی تفسیر القرآن،جال،طباطبایى،محمدحسین) بر قلب هیچ بشری خطور نمی کند

ها رسیدن به آن  را آرزو می کنند و اهل ایمان هم سودای دستیابی به  بهشت، جایگاهی است که همه انسان

آن عالم جاویدان را در سر می پرورانند.بحث درجات بهشت از مجهولاتی است که دستیابی به آن بر انسان 

خوشایند است و می تواند مشوق او در از سرگذراندن سختی های دنیا باشد. امام علی)علیه السلام( در توصیف 

خداوند آن انسان پارسا را در آنجا که خود می خواهد، زندگی جاوید می دهد و در نزد »بهشت می فرمایند:

خود در جایگاه گرامی و باارزش منزل می دهد، در سرایی که خداوند آن را برای دوستان خود برپا ساخته 
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ان و دوستان او پیامبران می است. سایبان آن عرش و روشنایی آن، خوشنودی او ودیدارکنندگان آن، فرشتگ

 (.183،خطبهنهج البلاغه) باشند.

زش عدالت خداوند مقتضی آن است که بهشت دارای درجات مختلف است و هر انسانی به حسب کمال و ار

کن است خود در بهشت درجاتی دارد و هر عمل خیری آدمی را درجه ای بالاتر می برد و در این میان مم

ر متفاوت پاک شده  و در نهایت به بهشت وارد شود. طبیعی است که درجه وی بسیافردی با ورود به جهنم 

برخی  از شخصی است که در طول عمر خویش مرتکب گناه نشده و یا گناه کمتری را انجام داده است. در

،امالی، هیبن بابو نیبن الحس یمحمد بن عل) روایات واردشده که درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است.

شت درجات برشما باد به خواندن قرآن که درجات بهشت به شماره آیات آن است. لذا برای به(.359، ش1376

 زیادی بیان شده است 

ر دنیا برای فهم دقیق مقامات بهشت، بایدتوجه داشت که کیفیت زندگی  قیامت و اهل بهشت با زندگی د

روشن  م(السلا هی)علکسی جزء حضرات معصومین متفاوت است و جزئیات و نحوه زندگی انسان ها در آن برای

هشت چگونه نیست و ما به مواردی بسیار اندک از نحوه زندگی در آخرت آگاه هستیم.لذا اینکه زندگی در ب

شته و به است و ملاک دقیق درجه و رفاه افراد به چه شکل است از اموری است که عقل به آن دسترسی ندا

صی که ل بهشت فرق هایی بیان نمود؛ ولی در عین حال مسلم است آن شخطورکلی می توان برای درجات اه

ی و از وارد بهشت می شود در هر شأن و مرتبه و درجه ای که قرار داشته باشد از یک سری خدمات عموم

دوه، رنج و درد امتیازات کلی زندگی بهشتی برخوردار است. از جمله اینکه در  بهشت، مرگ و بیماری، غم و ان

یمان شکن پمشرکان اما در مقابل ؛زار نخواهد دادآندارد و هیچ نوع عذاب روحی و جسمی بهشتیان را  وجود

آیات خدا را به بهاى (. 9یهآتوبه،  ) «ما كانُوا يعَمَْلُونَ اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنَاً قَليِلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِهِ إنَِّهُمْ ساءَ»

رضاى الهى و  .دادندرا( از راه خدا بازداشتند، به راستى آنان بد اعمالى انجام مىاندکى فروختند و )مردم 

 .(384ص، 3،جتفسیر نور، قرائتى، محسن) بهشت ابدى را به دنیاى زودگذر و پرآفت فروختن، بدترین کار است.

 بهشتاهل  درجات و مراتب  -2

 نیا امو اگر  کندی م میترس تیانسان را در ابد تیاست که دانستن آن وضع یبهشت درجات و برکات یبرا

 نیا یورادایو  میازخود نشان ده یعملکرد بهتر یدر عرصه زندگ میتوان یم میرا بدان شیخو یابد تیوضع

را از  درجات این که می توان می گرددبهشت هشت درجه بیان اهل  برای تواند مشوق عمل گردد. یمطلب م

 لابلای قرآن به دست آورد که در اینجا به این درجات اشاره می شود.
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 جنة النعیماهل  متقین  -1-2

كُلَّما »شتیان فرمودهقرآن کریم در باره به .است که برای مقربان فراهم آمده است جنة النعیممرتبه ای از بهشت، 

هر ه هاى بهشت باز میوه (.25بقره، )«تُوا بِهِ مُتَشابِهاًأُا الَّذِي رُزِقنْا منِْ قَبْلُُ، وَ رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً، قالوُا هذَ

شود  ه میایشان داده گویند این همان است که قبلا هم روزیمان شد و آنچه را که ب رسند، میرزقى که مى

ن دیگر، جز آنچه آید: آدمى در جهابر مىاند.  از این آیه یابند، که از دنیا با خود بردهاى مىشبیه با توشه

 .خودش در این جهان براى خود تهیه کرده چیزى ندارد

چنان نیست که :فرماید. نخست مىار استعلیین در انتظار ابر( 18)مطففین، «كلََّ إِنَّ كتَِابَ الأَْبْراَرِ لَفِى عِلِّيِّينَ»

لى )بر وزن ملى( در عجمع ، علیین . است ار و نیکان درعلیینپندارند، بلکه نامه اعمال ابرآنها در باره معاد مى

ها فع کوههاى مرت نشینند، و به ساکنان قسمتاست که در محل بالا مى اصل به معنى مکان بالا یا اشخاصى

شت تفسیر برترین مکان آسمان یا برترین مکان به نیز اطلاق شده است، و در اینجا جمعى آن را به معنى

یعنى بلندى  ؛وکید است و به معنى علو فى علأاند که ذکر آن به صیغه جمع به خاطر تاند.بعضى نیز گفتهکرده

است، و هدف بیان  نامه اعمال نیکان و پاکان و مؤمنان ،خست اینکه منظور از کتاب الأبرارن باشد.مى در بلندى

ارد، دیوانى که دگر تمام اعمال مؤمنان است قرار این نکته است که نامه اعمال آنها در یک دیوان کل که بیان

کان، یا بر فراز بهشت ترین م بسیار بلند مرتبه و والا مقام است.یا اینکه نامه اعمال آنها بر فراز آنها در شریف

  است.دهد که مقام آنها فوق العاده بلند و والادر بلندترین مقام جاى دارد، و همه اینها نشان مى

بهشت  نیکان در اعلى درجات .جا به معنى سرنوشت و حکم قطعى الهى است که مقرر داشتهدر این ،کتاب

ل قرار دارد، و باشند.و البته جمع میان این دو تفسیر نیز ممکن است که هم نامه اعمال آنها در یک دیوان ک

بالاترین  شان درها است و هم فرمان الهى بر آن قرار گرفته که خود هم مجموعه آن دیوان بر فراز آسمان

 (.272، ص: 26ج ، 1371، ،مکارم شیرازى، تفسیر نمونه ناصر،) درجات بهشت باشند.

کس  اشاره به اینکه مقام و مکانى است برتر ازخیال و قیاس و گمان و وهم که هیچ.«وَ ما أَدرْاكَ ما عِلِّيُّونَ»

تواند ابعاد عظمت آن را دریابد.سپس خود قرآن به توضیح نیز نمى لی الله علیه وآله وسلم(ص(حتى پیغمبر اکرم 

علیین  این بنا بر تفسیرى است که.«كتِابٌ مَرْقُومٌ»اى است رقم زده شدهافزاید: علیین نامهبیشتر پرداخته، مى

و اما بنا بر تفسیر دیگر معنى آیه چنین است: این  ؛کندرا به معنى دیوان کل نامه اعمال ابرار معرفى مى

 .شان برترین درجات بهشت باشد سرنوشت حتمى است که خداوند در باره آنها رقم زده که جایگاه

اگرچه .«يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ»دهندکنند یا بر آن گواهى مىاین کتاب کتابى است که مقربان آن را مشاهده مى

اند، قربون را در این آیه به معنى فرشتگانى که مقرب درگاه الهى هستند تفسیر کردهم جمعى از مفسران
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 دهند، و این اجتماع که خالى از هر گونهجمعى تشکیل مى دهد که آنها جلسات انس دستتعبیر نشان مى

هاى دنیا و عذاب  پایان او، و نجات از درد و رنجهاى بى گى است، و تنها از الطاف الهى و نعمتلغو و بیهوده

 کند.شود چنان لطف و لذتى دارد که چیزى با آن برابرى نمىآخرت، در آن سخن گفته مى

هایى گرانبها و بسیار  فرش فرماید: در آنجاهاى فاخر بهشتى اشاره کرده، مى در آخرین آیه مورد بحث به فرش

دار است که هم نرم و هاى عالى خواب زریبة به معنى فرش جمع ،زرابى «.وَ زَرابيُِّ مَبْثُوثَةٌ»زیبا گسترده شده

در این آیات هفت نعمت مهم بهشتى ذکر شده که هر یک از دیگرى .راحت است، و هم گرانبها و پر قیمت

نظیر از هر جهت و خالى از هر گونه ناراحتى و جنگ و جدال، است بىتر و زیباتر است.بهشت جایگاهى  جالب

هاى طهور، و خدمتگزارانى  هاى آب جارى، و شرابهاى دلپذیر و چشمههاى رنگارنگ، و نغمهبا انواع میوه

هایى  هایى فاخر، و دوستانى با صفا و ظروف و قدح هایى مرصع، و فرش مانند، و تختشایسته و همسرانى بى

هایى که نه بالفاظ محدود این جهان قابل شرح است، و نه در عالم خیال قابل  ها، نعمتلب در کنار چشمهجا

درک، و همه اینها در انتظار مقدم مؤمنانى است که با اعمال صالح خود اجازه ورود در این کانون نعمت الهى 

هاى محبوب، و و جلوه "لقاء اللَّه "همه اند.و فراتر از این لذات مادى لذات معنوى، و برتر ازرا کسب کرده

اصر، ن) .هاى مادى بهشت برترى دارد الطاف آن معبود است که اگر یک لحظه آن به دست آید بر تمام نعمت

 (.425، ص: 26ج، مکارم شیرازى، تفسیر نمونه

 جنت دارالمقام-7-2

خداوندى که ما را از (.35فاطر، ) «يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فِيها لغُُوبٌالَّذِي أحََلَّنا دارَ المُْقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا »

رسد و درماندگى به سراغ ما فضل خویش در سراى ابدى جاى داد که در آن جا هیچ رنجى به ما نمى

به معناى عجز و ناتوانى است و گاهى در افسردگى به کار  «لغُُوبٌ»به معناى تعب و رنج و « نَصَبٌ»آید.نمى

ولى آرامش کمیاب است، اماّ اهل بهشت  ؛شودهاى مرفّه، آسایش پیدا مىرود.در کشورهاى مترقّى و خانوادهمى

 ها و تحیّرها دور.هم در آسایش کاملند و هم از غم

در .«لا يَمَسُّنا» رنج و غم با بهشتیان حتىّ تماس ندارد.و  «دارَ المُْقامَةِ»بهشت، ابدى است.  باید توجه داشت که

ها را از فضل خدا بهشتیان، نعمتو « ... لُغُوبٌ لا یَمسَُّنا ... نَصبٌَ»بهشت نه خستگى وجود دارد و نه غم. 

 «منِْ فَضْلِهِ»دانند، نه از عمل خود. مى

تفسیر نور، ، قرائتى،محسن ) تکرار شده است(. «لا يَمسَُّنا» ىآسایش و آرامش بهشت، حتمى است. )جمله 

به  مقامة کلمه «الَّذِي أحََلَّنا دارَ المُْقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يمََسُّنا فِيها نصََبٌ وَ لا يَمَسُّنا فِيها لغُُوبٌ».(503، ص: 7ج
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آنجا به جاى دیگر کوچ رود و از آن منزلى است که کسى از آن بیرون نمى "دار المقامه "معناى اقامه است، و

به معناى خستگى و تعب در طلب معاش  لغوب  به معناى تعب و مشقت است. و کلمه"نصب "کند. و کلمهنمى

و معنایش این است که: آن خدایى که ما را به فضل خودش و بدون اینکه استحقاقى داشته .و غیر آن است

مناسبت   من فضله و کلمه.شقتى هست و نه تعبىباشیم در خانه جاودانه داخل کرد، بهشتى که نه در آن م

تفسیر  ،ترجمهیطباطبائن،یمحمدحس.)دارد«ذلكَِ هُوَ الفَْضلُُْ الْكَبيِرُ»:خاصى با جمله سابق،یعنى جمله

 (68،ص17جالمیزان،

ادْخلُىِ وَ  فَادْخلُىِ فىِ عِباَدِى »:خداوند در آیات آخر سوره فجر به این درجه از درجات بهشتی اشاره نموده است

 «رَبِّكِ ارجِْعِي إِلى»گیرى از جملهدر اولش درآمده نتیجه فاء این آیه به دلیل اینکه حرف (30و29)فجر، «جنََّتىِ

گردى پس در زمره بندگانم در آى و در فرماید: چون راضى و مرضى به سوى پروردگارت بر مىاست، مى

صاحب نفس مطمئنه در زمره بندگان خدا است، و حائز  بهشتم داخل شو، و این فرمان دلالت دارد بر اینکه

 .مقام عبودیت است

وقتى کسى مطمئن به پروردگار خود شد و از ادعاى استقلال منقطع گردید، و بدانچه از ناحیه پروردگارش 

داند، رسد به دلیل اینکه حق است راضى شد، قهرا ذات و صفات و افعال خود را ملک طلق پروردگارش مىمى

کند هیچ خواستى از خود نشان راند و امر و نهیى که او مىکند و قضایى که او مىدر آنچه او مقدر مى پس

دهد، مگر آنچه را که پروردگارش خواسته باشد، و این همان ظهور عبودیت تامه در بنده است، پس اینکه نمى

منزلگاه او را معین  «ادْخُلِي جنََّتيِوَ »هدر حقیقت امضاى عبودیت وى است و جمل«فاَدْخُلِي فِي عِباديِ»فرمود:

کند، و منظور از اینکه کلمه جنت را بر ضمیر تکلم اضافه کرد و فرمود: داخل جنت من شو این بوده است مى

که او را به تشریف خاصى مشرف کند، و در کلام خداى تعالى هیچ جا غیر این آیه جنت را به خود نسبت 

 (.478،  20ترجمه تفسیر المیزان،جطباطبائی، محمدحسین،  ) نداده است.

 (اهل جنت خلد)علیه السلام یعل نیمحب-8-2

أمَْ جنََّةُ الْخُلدِْ  رٌیْذلِکَ خَقلُْ أَ»جاودانه است یاست بهشت خلد به معنا یو درجات گوناگون یاسام یبهشت دارا

 یدانیبهشت جاو ایبهتر است  نیا ایآ»بگو:  امبریپ یا(.15فرقان،) «رایوعُِدَ الْمُتَّقُونَ کانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَص یالَّت

اضافه جنت به خلد « که پاداش اعمال آنها، و قرارگاهشان است. یوعده داده شده؟! بهشت زگارانیکه به پره

خود  ینفسه و به خود یبهشت مزبور ف نکهیاست که دلالت کند بر ا نیا یجاودان است برا یکه به معنا

جاودان،  بهشت (.260،ص15،ج ترجمه تفسیر المیزان طباطبایی، محمدحسین،) .است ریفنا ناپذ جاودانه و

 یبهشت همان بهشت نیباشد،ا یاند م رفتهیرا پذ علیه السلام( ) یعل تیهستند که ولا یکسان یبهشت برا نیا
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من باشد و در  اتیو ح یمانند زندگ شیکه دوست دارد زندگ یاست که رسول خدا در وصف آن فرمود: کس

ستون ها و  شیکه خداوند به دست خو یکه پروردگار به من وعده فرموده ساکن شود، آن بهشت یجنت خلد

 باشد. رفتهی( را پذی )علیه السلامعل تیولا دیرا درست کرده ، با شیعمودها

 نتیجه گیری:

همچون ستارگان آسمان عدالت خدا ایجاب می کند که بهشت دارای درجات متنوع باشد و جایگاه بعضی 

نسبت به زمین باشد و بعضی مانند گناهکاران آزادشده از جهنم، در پایین ترین درجات بهشت زندگی کنند؛ 

یک وجب از آن  ر است و اما به هرحال بهشت بهشت است وپایین ترین درجه آن از بالاترین درجات دنیا برت

ت بهشت می تواند یاری رسان و مشوق ما باشد برای افزودن بهتر از دنیا و هر آنچه در دنیا است. شناخت درجا

  باشد.تلاش خویش در این دنیا برای دستیابی به درجات بالای بهشتی و رسیدن به وصال محبوب و لقای الله

 منابع

 .قرآن کریم -1

 .نهج البلاغه -2

، لبنان، جلد، مؤسسة الکتب الثقافیة 1عباس، عبدالله بن عباس، غریب القرآن فى شعر العرب، ابن -3

 ه.ق. 1413، اول بیروت، چاپ

 . 61، ص  2، ج 1385ابن کثیر، علی ابن محمد، الکامل فى التاریخ لابن الاثیر، بیروت: دارصادر، -4

 ق. 1423اصفهانی، راغب ، مفردات الفاظ قرآن کریم، ذوی القربی،  -5

، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه 1بابویه القمی، ابی جعفرمحمد بن علی بن الحسین، الخصال، ج -6

 ه.ش.1362علمیه قم، 

، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین 4و2، من لا یحضره الفقیه، ج _______________________ -7

 .ه.ش1362حوزه علمیه قم، 

 .ه. ش 1366:کتابخانه صدر، چاپ ششم،ان، تهر، تفسیر جامعبروجردى، محمدابراهیم -8

 جوهری، اسماعیل ابن حماد، الصحاح، محقق احمدعبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم. -9

ه.  1415، چاپ چهارم،، قم: ناشر: اسماعیلیان، تفسیر نور الثقلینحویزى، عبدعلى بن جمعه -10

 .ق
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 ه.ش.1338دانشگاه تهران، ، تهران: انتشارات 19اکبر، لغت نامه دهخدا، ج یدهخدا، عل -11

 .248،ص1صابری یزدی،الحکم الزاهره، ترجمه انصاری، سلزمان تبلیغات اسلامی،ج -12

صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ، امالی، ترجمه کمره ای، محمدباقر، تهران:  -13

 .359، ش1376اسلامیه،

: مؤسسة الأعلمی بیروت ،، لبنان، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایى، محمدحسین -14

 .ه. ق 1390للمطبوعات، چاپ دوم،

، ترجمه تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ  ______________ -15

 .ه. ش 1374پنجم،

ه.  1372: ناصر خسرو، چاپ سوم،، تهران، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسى، فضل بن حسن -16

 .456، صفحه  10،جلد ش

نورى همدانى،  ، ترجمه تفسیر مجمع البیان، مترجم حسین ______________ -17

 .ه. ق 548،تهران:ناشر فراهانى

 .ه. ش 1375،چاپ سوم،: ناشر: مرتضوى، تهرانطریحى، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین -18

 شهیالأمالی،  مترجم صادق حسن زاده، قم: ان ،یجعفر محمد بن حسن بن عل یاب ،یطوس -19

 .1388،یهاد

، تفسیر حدائق الحقایق) قسمت سوره یوسف(، مترجم: سجادى، الدینفراهى هروى، معین -20

 .ه. ش 1384،چاپ دوم،: ناشر: دانشگاه تهرانجعفر، تهران

 .ه. ش 1388،چاپ اول،: مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، تفسیر نور، تهرانقرائتى، محسن -21

، صفحه 10،جلد 1364رطبى، تهران: انتشارات ناصرخسرو، قرطبی، محمدابن احمد،  تفسیر ق -22

7053، 

: وزارت فرهنگ ، تهرانقمى مشهدى، محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب -23

 .ه. ش 1368و ارشاد اسلامی،چاپ اول،

 .ه. ش 1386: دار الکتب الإسلامیة،چاپ نهم،، تهرانمکارم شیرازى، ناصر، پیام قرآن -24

 .ه. ش 1371: دار الکتب الإسلامیة،چاپ اول،، تهران، تفسیر نمونه _____________ -25

 



 
 

  21 
 

 

 

 

 


